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Semantic Levels of "Human Fear" as one of the Educational 
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Abstract
Fear of God is one of the moral solutions of the Qur'an in order to bring 
mankind to perfection. The moral teachings of the Quran have different lev-
els of meaning. This research, with the descriptive-analytical method of the 
words "human fear" in the Quran and by paying attention to the context of 
the verses and the cohabitation relationships among them, aims to answer 
the question that “What is the position of this virtue in the moral perfection of 
humans with different semantic levels?”
The results of this research indicate that the fear of God plays an important 
role in various human levels to reach perfection; because each of them ben-
efits differently from this virtue. God-fearing of the prophets became the ba-
sis of their standing against the false people and they deserved to receive the 
highest level of divine guidance. Believers, by accepting God's guadrianship, 
should not allow themselves any fear and be afraid of Satan and his army's 
instilling despair. But in contrast, disbelievers are always worried about what 
they shouldn't be afraid of, and as a result, they fall into the abyss of false 
security, which causes them to lose in this world and the hereafter.
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مراتب معنایی »ترس انسانی« به عنوان یکی از راهکارهای تربیتی در قرآن 
با توجّه به سیاق

سمیه عمادی اندانی1

چکیده
ترس از پروردگار یکی از راهکارهای اخلاقی قرآنی در راستای رسانیدن بشر به 
این  معنایی مختلفی هستند.  مراتب  دارای  قرآن  آموزه های اخلاقی  کمال است. 
پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی واژگان »ترس انسانی« در قرآن و با توجّه به 
سیاق آیات و روابط هم نشینی در آن ها بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که 
با مراتب معنایی متفاوت چگونه  انسان ها  این فضیلت در کمال اخلاقی  جایگاه 
است؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ترس از خدا در مراتب گوناگون 
انسانی برای رسیدن به کمال نقش مهمی دارد؛ زیرا هر کدام از آنان بهره متفاوتی 
اهل  برابر  در  آنان  ایستادگی  مقدّمه  پیامبران  خداترسی  می برند.  فضیلت  این  از 
باطل گردیده و مستحقّ دریافت بالاترین مرتبه هدایت الهی شده اند. مؤمنان نیز 
با پذیرش ولایت الهی، شایسته نیست که هیچ گونه خوفی به خویش راه دهند و 
از القای نومیدی شیطان و لشکریانش بیمناک باشند. امّا در مقابل، کافران درباره 
آنچه نباید بیم داشته باشند، همیشه نگرانند و در نتیجه به ورطه  امنیتی کاذب فرو 

افتاده و همین باعث خسران آن ها در دنیا و آخرت می گردد. 

واژگان کلیدی: سیاق، قراین، هم نشینی، قرآن، ترس
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مقدمه 
گاه است و می تواند بهترین روش ها را  تنها خداوند منّان است که به همه استعدادهای انسان آ
برای رشد و پرورش آن ها به کار گیرد. خداوند متعال در جهت تربیت بشر و رسانیدن او به کمال، 
شــیوه های گوناگونی قرار داده اســت؛ همچون ترس در برابر عصیان و سرکشی و تمرّد نسبت به 
اوامر و نواهی و این روش نیکو را در هر مقام و موقعیّتی در مورد همه بندگان به کار می گیرد. بنده 
عاصـــی و مطیـع، هـر دو باید از حق تعالی خوف داشته باشند. بنده عاصـی، خـوف از عاقبـت 
اعمـــال خـــویش و عـــذاب دوزخ و بنده مطیع، خوف از مکر و قهر الهی و آفت عجب و ریا 
)عبادی، 1374: 63(. معارف قرآنی همچون قطرات بارانی هستند که هر زمینی بسته به استعداد 
خویش از آن بهره می گیرد و نقش تربیتی این آموزه ها این است که ظرف روح انسان ها را گسترده 

کند تا متخلّق به اخلاق الهی گردند. 
از طرفی، از آنجایی که واژگان، عبارت اســت از تعداد بی شــماری لایه های ارتباطاتِ به هم 
وابســته یا حوزه های اشــتراک تصورّی که هر یک از آن ها با دلبستگی و علاقه مندی غالب یک 
جامعــه در دوره ای از تاریــخ آن، متناظر اســت و بنابراین، جنبه و ســیمایی از کمال مطلوب ها، 
بلندپروازی ها و اشــتغالات آن را خلاصــه می  کند )ایزوتســو، 1360: 27(، مفاهیم قرآنی نیز در 
لایه های مختلفی مطرح و قابل بررســی اســت؛ از جمله لایه  اخلاقی، کلامی، فلسفی و عرفانی. 
هــر یک از ایــن لایه ها، میدان ها و شــبکه های معنایی گســترده ای را در برگرفته اند. یکی از این 
سطح های پر اهمیّت، لایه  اخلاقی است که »ترس« در این مقاله با این رویکرد و لایه های معنایی 
مربوط به آن مورد بررســی قــرار می گیرد. مفهوم »ترس« از جمله مفاهیم قابل توجّه در مســائل 
تربیتی اســت که در قرآن کریم با واژگان مختلفی نظیر »تقوی«، »وجل«، »خوف«، »خشیة«، 
»رهب«، »روع«، »فزع، »رعب«، »شــفق« و »حذر« بیان شده اســت، البتّه این تعابیر با وجود 

اشتراکات معنایی، تفاوت های ظریفی با هم دارند. 
اســتفاده از بافت و سیاق، از روش های بررســی و استخراج لایه های باطنی متون است که در 
پرتو توجّه به انواع قرائن، مانند بررسی روابط میان واژگان موجود در متن، ارتباط میان آن ها کشف 
کید  و پیوســتگی و انســجام متن به نمایش در می آید. مکتب لندن، مشــهور به رویکرد بافتی، تأ
زیادی بر بافت و ســیاق واژگان دارد. ایشــان معتقدند که معنا تنها از خلال قرار گرفتن در بافت 
کشــف می شود. بنابراین معانی کلمه ها، تحلیلی از بافت های زبانی، عاطفی، موقعیّتی و فرهنگی 
را می طلبد )ر.ک: پالمر، 1366: 156- 160(. بررســی معنــای واژه در چارچوب زبانی که در 
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آن به وقوع پیوســته اســت، بافت زبانی آن واژه نامیده می شود. این نوع از بافت، معنا را بر حسب 
روابــط موجود میان واژه ها و البتّه به صورت روابط هم نشــینی مورد بررســی قرار می دهد. روابط 
هم نشــینی مربوط به ترکیب و نسبت های هم جواری کلمات است. به عبارت دیگر، این روابط به 
ارتباط یک عنصر زبانی با ســایر عناصر تشکیل دهنده زبان متن می پردازد )صفوی، 1379: 41(. 
بافت عاطفی، مربوط به شــدّت یا ضعف بار معنایی کلمات در میزان اثرگذاری آن ها اســت. بافت 
موقعیّتی یا بافت غیرزبانی، زبان را در متن موقعیّتی که در آن رخ داده اســت، مورد بررســی قرار 
می دهد و در پایان، بافت فرهنگی و مشــخّص کردن محیط فرهنگی یا اجتماعی است که کلمه 
در آن به کار گرفته شده است )احمدمختار، 1386: 65-66؛ سلوی محمد، 1381: 70(. علاوه 
بر معناشناســان، اندیشمندان حوزه  قرآن نیز توجّه ویژه ای به بافت و سیاق در کشف معانی داشته 
و دارند و آن را قرینه ای مرجّح یا مانع برای اســتدلال معانی دانسته اند. از منظر شهید صدر، تمام 
قراین لفظی و غیرلفظی و فضای نزول آیات که در فهم معانی قرآن مؤثّر است، در محدوده سیاق 
محســوب می شــوند )رجبی، 1385: 119-120(. بنابراین جهت تشــخیص معنای ظاهر از میان 
معانی محتمل، باید به هر دو دســته از قرائن فوق توجّه نمود. چه بسا لفظی به تنهایی به کار رود و 
ظهور در معنایی داشــته باشد، امّا در ضمن یک عبارت یا همراه با سایر کلمات، ظهور دیگری را 

به هم رساند. 
از این رو، این مقاله درصدد است تا لایه های معنایی ترس انسانی در قرآن را با استفاده از روش 
توصیفی ـ تحلیلی و بر اســاس کارکرد انواع بافت و ســیاق، مشخّص نماید تا پیامدهای تربیتی آن 
را تبیین نماید و به این سؤال پاسخ دهد که حوزۀ مفهوم ترس در قرآن چیست و شناخت لایه های 
معنایی چگونه در تبیین مفهوم ترس کمک می کند؟ از این رو بر آن است تا ضمن اشاره به مفهوم 
ترس در لغت، با نگاه به سیاق و کلمات هم نشین آن، این آموزه اخلاقی را در مراتب معنایی افراد 
مختلف، نظیر پیامبران، مؤمنان و کافران با نظر به جایگاه تربیتی آن، روشــن نماید؛ زیرا هر کدام 
از این دسته افراد بر اساس ظرفیت وجودی خویش و به نحوه برخورداری از اسماء الهی به گونه ای 

خاص از پروردگار خویش بیم دارند. 
از نظر پیشــینه این پژوهش باید گفت که از یک ســو، تا کنون کتب اخلاقی متعدّدی درباره 
آموزه های اخلاقی قرآن از جمله ترس از خداوند به رشــته تحریر در آمده اســت. از سوی دیگر، 
مفاهیم قرآنی متفاوتی با تکیه بر بافت و سیاق آیات نوشته شده است، امّا تاکنون پژوهشی پیرامون 
مراتب معنایی ترس در قرآن با توجّه به رویکرد تربیتی آن صورت نگرفته است. فقط پایان نامه های 
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ذیل با موضوع ترس در قرآن بدون روش مدّنظر تدوین شده است: 
- »بررسی تطبیقی ترس درقرآن و روان شناسی«، نوشته فاطمه وفایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 
دانشکده علوم قرآنی تهران، 1392. با توجّه به چکیده این پایان نامه، مفهوم ترس در دو حوزه قرآن 

و روان شناسی بررسی شده وکاری در زمینه مفهوم شناسی صورت نگرفته است. 
- »واکاوی مفهوم ترس در قرآن وتقســیم آن به دونوع ارزشــی وضد ارزشــی«، نوشته فاطمه 
علایی رحمانی ومهری حســن زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء است. با توجّه به 
چکیده این پایان نامه به مقوله ترس از جنبه دیگری پرداخته اســت و به مفهوم شناسی آن در بافت 

و سیاق آیات مختلف توجّهی نشده است. 
چنانچه ملاحظه شد تا به حال در زمینه واژگان ترس در قرآن با توجه به روش مدّنظر پژوهشی 
انجام نگرفته اســت؛ بنابراین محقّق بر آن شــد تا در این پژوهش با رویکرد لغوی، بافتی، سیاقی و 
واژگان هم نشین لایه های معنایی واژگان ترس در قرآن را در مراتب مختلف انسان ها به عنوان یکی 
از راهکارهای تربیتی و اخلاقی قرآن بررسی کند. بدین گونه که، ابتدا واژگان ترس در بافت آیات 
قرآن، با نظر به سیاق و کلمات هم نشین  گزینش شده است و سپس منتخبی از آراء تفسیری ذیل 
آن آورده شده و در نهایت ذیل هر یک از آیات، نتیجه  آیه با نظر به کلمات هم نشین و و قرینه های 

لفظی و حالی موجود در آیه ارائه شده است. 

1- مفهوم شناسی ترس

1-1. معنای لغوی ترس 
در قرآن از مفهوم عام ترس با واژگان تقوی، وجل، خوف، خشــیة، رهب، فزع، رعب، روع، 

شفق و حذر، یاد شده که معنای لغوی هر یک عبارت است از: 
- تقوی: حفظ شــیء از چیزی اســت که به او آزار و ضرر می رســاند )ابن منظور، 1414ق، 15: 
401(. به معنای خشیت و هیبت نیز آمده )طریحی، 1375، 1: 451( و گاهی خود خوف و ترس نیز 
تقوی نامیده شــده اســت )راغب، 1412: 881(. همچنین تقوی حفظ چیزی از خلاف و عصیان در 
خارج و در مقام عمل اســت؛ همان طور که عفّت، حفظ نفس از تمایلات و شــهوات نفسانی است 
)مصطفوی، 1360، 13: 203(، البتّه هســته  اصلی معناشــناختی تقوی در جاهلیّت عبارت از »ایستار 
دفاعی موجود زنده، جانور یا انسان در برابر نیروی خارجی مخرّب« بوده است )ایزوتسو، 1378: 12(. 
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- وجل: اضطراب باطنی یا حالت تحرک در قلب است که موجب سلب آرامش و انخفاض 
می شود )فراهیدی، 1410ق، 6: 182؛ مصطفوی، 1360، 13: 42(. 

- خشــیت: اصل این ماده به معنای پژمردگی و چروکیدگی اســت که در یک شیء به وجود 
می آید و درباره انســان با فروتنی همراه است و چون پژمردگی و فروتنی انسان اغلب معلول ترس 
اســت؛ از این  رو خشــیت در معنای ترس به کار رفته اســت )فراهیدی، 1410ق، 4: 284(. این 
چنین ترســی، ارادی و ناشی از علم  و  معرفت به عظمت آن چیزی است که از او ترسیده می شود 

)طیب، 1392: 23(. 
- خوف: اصل این ماده، انفعال نفسانی و واکنش غریزی و طبیعی انسان یا حیوانی  است که 
بر اثر انتظار فرارســیدن امری ناخوشــایند یا از دست دادن امری خوشایند پدید می آید )ابن فارس، 

1404ق، 2: 230(. 
- رهب: در منابع لغوی گاه به مطلق ترس همراه با دوراندیشی )فراهیدی، 1410ق، 4: 47( و 
گاه، به خویشتن داری و اضطراب و استمرار تفسیر شده است )عسگری، 1400، 1: 236؛ راغب، 

1412ق: 366(. 
- فزع: ترس همراه با اضطراب و وحشــت هنگام عارض شدن امر مکروه به صورت ناگهانی 

است )فراهیدی، 1410ق، 1: 360(. 
- رعب: به معنای از شــدّت ترس رها شــدن و بریدن اســت )راغب، 1412ق: 356(. تطوّر 
دلالــی این واژه انقطاع )لاعلاجی( و امتلا از خوف اســت. جامع ترین معنایی که برای این واژه 
ذکر شــده اســت، چیرگی ترس بر قلب است که امنیّت را به طور کلی سلب می کند )مصطفوی، 

 .)167 :4 ،1360
- روع: این واژه گاه به »اعجاب کســی را برانگیختن« )فراهیدی، 1410ق، 2: 242( و گاه، 
»شدّت ترس و بی تابی« معنا شده است )قمی، 1386: 98( مصطفوی بر آن است که این حالت 
به وجودآمده از چیرگی رعب خفیف بر قلب است، خواه از روی ترس باشد یا اعجاب از کمال 

)مصطفوی، 1360، 4: 28(. 
- شفق: محبّت همراه با ترس است )راغب، 1412ق: 459(. 

- حذر: احتیاط و به هوش بودن نســبت به چیزی )فراهیدی، 1410ق، 3: 199( و یا نسبت به 
ضرر ظنی یا قطعی است )مصطفوی، 1360، 13: 42(. 
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2-1. مفهوم اصطلاحی ترس در قرآن
در قــرآن از مفهــوم »ترس« با ماده »خ و ف«، 124 بار، »ر ه ب«، 12 بار، »و ج ل«، 5 بار، 
»ر ع ب«، 5 بار، »ف ز ع«، 6 بار، »خ ش ی«، 48 بار، »ر ع ب«، 1 بار، »ش ف ق«، 11 بار 
ق آن در قرآن بر دو گونه ممدوح و  و »ح ذ ر«، 21 بار یادشــده اســت، البتّه ترس با توجّه به متعلِّ
مذموم است. توضیح این که از نگاه قرآن، ترس ممدوح یا پسندیده، ترس از خداوند و مقام الهی، 
روز قیامت و عذاب اخروی و ســوء عاقبت و گمراهی اســت و ایمان، توحید، وعیدها و اجرای 
احکام الهی از عوامل این ترس است؛ امّا پیامدهای این نوع ترس، شامل هدایت، رحمت، اجتناب 
از گناه عاقبت به خیری و امنیّت می شود. در این میان ترس مذموم یا ناپسند، ترس از فقر، مرگ، 
طاغوت و عدم پذیرش توبه از گناهان است. آثار این ترس، اقدام به جنایت، پذیرش ولایت شیطان 
دوســتی با او، بخل ورزی، ترس از طاغوت، اجتناب از جهاد فی سبیل الله و بی اعتمادی نسبت به 
رزاقیّت خداوند و عوامل آن، اضطراب و احساس زبونی در خویشتن، مقهور قدرت دشمن شدن، 
گاهی از حقیقت مرگ است، البتّه پیامدهای آن،  ضعف ایمان، تعلّقات مادی، رفتار ظالمانه و ناآ

ترس از مرگ، فرار از سرزمین خویش، وحشت زدگی و خروج از حالت تعادل است. 

2- مراتب معنایی ترس در قرآن

1-2. ترس در مرتبه پیامبران
پس از تحلیل بافت و قراین لفظی آیات قرآن پیرامون ترس پیامبران، می تو ان آن  را بر سه گونه 

تقسیم نمود: 
الف- ترس پیامبران از خداوند

ب- ترس پیامبران از گمراهی اقوام شان
ج-ترس پیامبران از امور طبیعی

الف- ترس پیامبران از خداوند: بررســی ســیاق آیات قرآن حاکی از آن اســت که پیامبران با 
بالاترین مراتب انسانیّت و با این که مظهر اسما و صفات الهی هستند، از عظمت الهی بیمناک و 
قِ 

َّ
بِيُّ  ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
مطیع تام فرامین الهی هســتند؛ برای نمونه، قرآن درباره پیامبر اسلام می فرماید: »يا أ

«)احزاب: 1(. بنابر بافت موقعیّتی این 
ً
 حَكِيما

ً
َ كانَ عَلِيما  إِنَّ اللَّ

َ
نافِقِين

ُ ْ
كافِرِينَ وَال

ْ
طِعِ ال

ُ
َ وَلات اللَّ

آیه، عدّه ای از بزرگان قریش، بعد از جنگ احد به مدینه آمده و از رســول خدا )ص( خواســتند 
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که با آن ها و بت پرستی شــان کاری نداشته باشــد و آن ها هم با او و یکتاپرستی اش کاری نداشته 
باشند. در این هنگام، رسول خدا)ص( مأمور به تقوای از خدا شده و از اطاعت کافران و منافقان 
نهی شــده اســت )طبرســی، 1372، 8: 525(. با توجّه به ســیاق آیه، کفّار از رســول خدا )ص( 
چیزی درخواست می نمودند که مورد رضای خدا نبود، منافقان هم از پیامبر به اصرار می خواستند 
که پیشــنهاد کفّار را بپذیرد و آن پیشــنهاد، امری بود که وحی الهی برخلاف آن نازل شــده بود 

)طباطبایی، 1417ق، 16: 409(. 
هم نشینی امر به تقوای  الهی »اتق  الله« در مرتبه پیامبر و هم نشینی آن با حکمت و علم الهی 
»ان الله کان علیما حکیما«، دالّ بر این است که خداوند کسی را به صورت عبث به درجات 

گاه اســت و کســانی را به درجات بالا می رساند  عالی فرا نبرده و او به همه نیّات و اعمال مردم آ
که در اثر مجاهدت و پی جویی از حقیقت و نترسیدن از حتمیّات باطل، اهلیّت یافته باشند. کفّار 
در نظر دارند تا با پیشــنهادات باطل، رهبران دینی را با خود هم سو کنند، ولی باید با حربه ایمان و 
تقوا با انحراف های آنان مبارزه کرد. سرچشــمه  دســتورات خداوند مبنی بر ترك اطاعت از کفّار، 
علم و حکمت او اســت. خداوند همچنین از رســولش می خواهد که در مسیر تبلیغ دین الهی از 
خشاه... « )احزاب: 37(. 

َ
حَقُ ان ت

َ
 ا

ّ
خ�شَی الناسَ و الل

َ
هیچ کسی جز خدا بیم نداشته باشد: »... وَت

بافت موقعیّتی آیه، حاکی از اختلاف زناشــویی و طلاق زید بن  حارثه )پســرخوانده پیامبر( و 
زینب  بنت جحش )دخترعمه پیامبر( و دســتور الهی مبنی بر ازدواج پیامبر با زن پســر خانواده اش 
و بیم پیامبر از ســرزنش مردم به دلیل حرمت ازدواج با زن پســرخوانده در فرهنگ عرب جاهلی 

است. 
ذین 

َّ
در دو آیه بعد، این خشــیت  الهی به همه فرســتادگان الهی نسبت داده شده است: »ال

« )احزاب: 39(. هم نشینی واژه »خشیت«  ّ
 الل

ّ
 الا

ً
حَدا

َ
 ا

َ
ون

َ
ه وَلایَخش

َ
ون

َ
 وَیَخش

ّ
ون رِسالاتِ الل

ُ
غ ِ

ّ
یُبَل

با کلمات »تبلیغ«، »رســالت« و »اللّه« اشــاره به یکی از مهم ترین اسلوب تبلیغ انبیاء الهی دارد 
که در این امر نباید از کســی ترس و واهمه ای داشــته و تنها باید از خداوند بترســند که مبادا در 
این زمینه کوتاهی کنند. این خداترســی مقدمه شــجاعت و شهامت در برابر دشمنان سرسخت و 

تهدیدکننده ای است که همواره مبلغان الهی با آن روبه رو بوده اند. 
 ِ

ي فِي اللَّ ِ
ّ
ون حاجُّ

ُ
ت

َ
وْمُهُ قالَ أ

َ
هُ ق آیات ذیل نیز شاهدی بر این روش تبلیغی انبیا است: »وَ حاجَّ

 
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
لا ت

َ
ف

َ
 أ

ً
ما

ْ
لَّ �شَــيْ ءٍ عِل

ُ
ي ك  وَسِــعَ رَبِّ

ً
ــيْئا

َ
ي ش  يَشــاءَ رَبِّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
 بِهِ إِلا

َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ما ت

ُ
خاف

َ
دْ هَدانِ وَ لا أ

َ
وَ ق

يُّ 
َ
أ

َ
 ف

ً
طانا

ْ
مْ سُــل

ُ
يْك

َ
زِّلْ بِهِ عَل

َ
مْ يُن

َ
ِ ما ل

مْ بِاللَّ
ُ
ت

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
ن

َ
ونَ أ

ُ
خاف

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ت

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
 ماأ

ُ
خاف

َ
 أ

َ
يْف

َ
* وَك
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مْنُ 
َ ْ
هُمُ ال

َ
ولئِكَ ل

ُ
ــمٍ أ

ْ
ل
ُ
هُمْ بِظ

َ
بِسُــوا إِيمان

ْ
ــمْ يَل

َ
ــوا وَ ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 * ال

َ
مُــون

َ
عْل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْــنِ إِن

َ ْ
حَــقُّ بِال

َ
يْــنِ أ

َ
رِيق

َ
ف

ْ
ال

«)انعام: 82-80(. 
َ

دُون
َ
وَ هُمْ مُهْت

بافت زبانی این آیات نشــان از آن دارد که مشــرکان می خواســتند حضرت ابراهیم)ع( را در 
ربوبیّــت بت ها و نفع و ضرر رســاندن آن ها در امور مربوط به دنیــا از قبیل فرزندان و اموال، قانع 
کنند؛ ولی وی در جواب به ایشــان فرمود: »خداوند مرا هدایت کرده  اســت و به همین دلیل از 
آنچه شــما برای خدا شریک قرار می دهید، هراســی ندارم« )طباطبایی، 1417ق، 7: 193(؛ زیرا 
شــما هیچ دلیلی بر نفع و ضرر رســاندن آن ها بر من ندارید. با توجّه به این که بت پرستان دلیلی بر 
شرکشان ندارند، این موحّدان هستند که سزاوار امنیّت و آرامش اند، چرا که با ادّله  یقینی، معرفت 
به توحید پیدا کرده اند. ویژگی طایفه  ســزاوار امنیّت از نگاه قرآن، آن اســت که به پروردگارشان 
ایمان دارند و هرگز ایمانشــان را با ظلم آلوده نمی کنند؛ یعنی هیچ گاه راه اعتدال را رها نمی کنند 

و همواره در صراط مستقیم قرار دارند )همان: 201(. 
هم نشــینی امنیّت با هدایت و ایمان و نهراســیدن از مشــرکان، این نتیجه را به همراه دارد که 
نعمت امنیّت در دنیا و آخرت به دنبال رفتاری حاصل می شــود که در راستای اندیشه ای صحیح 
باشــد. حضرت ابراهیم )ع( با رسوخ  دادن اندیشــه  توحیدی در عمق جانش، هرگز برای خداوند 
شریک قرار نداد و از هیچ قدرتی غیر از خدای یگانه هراسی نداشت و از این رو مشمول هدایت 

الهی قرار گرفت. 
ه وَ 

َ
جَبنا ل

َ
است

َ
خشوع حضرت زکریا )ع( در برابر پرودگار نمونه دیگری از این گروه است: »ف

نا 
َ
 وَکانوا ل

ً
 وَ رَهَبا

ً
با

َ
نا رَغ

َ
يــراتِ وَیَدعُون

َ
 فِی الخ

َ
هُم کانوُا یُســارِعون وجَهُ إِنَّ َ

ــه ز
َ
حنــا ل

َ
صل

َ
وَهَبنــا لــه یَحیــی وَأ

«)أنبیاء: 90(. سیاق آیه مربوط به هنگامی  است که زکریا )ع( به درگاه خدا روی آورد و 
َ

خاشِعين

از او مسئلت کرد که او را بی فرزند نگذارد تا در امور دین  و دنیا او را کمك کند و پس از مرگ، 
وارث او باشد. خداوند نیز دعایش را مستجاب کرد و یحیی را به  او بخشید. 

هم نشــینی مســارعت در خیرات، خواندن خداونــد توأم با خوف  و رجا و خشــوع حاکی از 
تأثیر این عوامل در اســتجابت دعا اســت. کلمه »رغبت« دالّ بر امید الهی و دو کلمه »رهبت« 
و »خشــوع« در آیه مذکور دالّ بر بیم الهی است. عبادت از راه خوفِ تنها و بدون امید، معمولًا 
انســان را دچار ناامیدی می ســازد و او را وادار به ترك عبادت می کند، همچنان که عبادتِ تنها از 
راه امید و بدون خوف نیز، انسان را به سرکشی و بیرون شدن از زیّ عبادت وا می دارد. هر یك از 
خوف  و طمع، مفاســد دیگری را جبران  نموده و موجب شده تا عبادت نیز مانند سایر مخلوقات، 
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در مجــرای ناموس عامّ جهانی، یعنــی ناموس جذب و دفع قرار گیــرد )طباطبایی، 1417ق، 8: 
160(. معرفــت به مقام ربوبیّت و عظمــت الهی چنان بر قلب زکریا غالب گردیده بود که خاضع 
و خاشع شده بود. خداوند بر آن ها انعام کرد؛ چون آن ها به سوی خیرات می شتافتند و خدا را به 
خاطر رغبت در رحمت و یا به خاطر ثواب و رهبت از غضب و یا عقاب می خواندند و دل هایشان 

در برابر او خضوع داشت )امین، 1361، 10: 297؛ طبرسی، 1372، 16: 158(. 
ب-ترس پیامبران از گمراهی اقوام شــان: این تــرس یکی دیگر از مراتب معنایی ترس پیامبران 
ابَ يَوْمٍ عَظِيم«)اعراف: 

َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
اســت. ترس حضرت نوح از گمراهی قومش: »إِنىّ  أ

يط«)هود: 84(  ابَ يَوْمٍ محُّ
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
59(، ترس حضرت شعیب از آینده قومش: »إِنىّ  أ

ابَ يَوْمٍ عَظِيم«)شــعراء: 135( و... . قراین زبانی 
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
و ترس حضرت هود: »إِنىّ  أ

این آیات دالّ بر خوف انبیا از پیش آمدن خطر برای جامعه و اعلام آن برای بیداری مردم است. 
این خوف که برخاســته از دلســوزی آنان نســبت به هم نوعان اســت، آنان را وادار می کند که با 
تمام وجود برای ســعادت دنیا و آخرت مردم قیام کنند و آنان را از قرار گرفتن در وادی گمراهی 
مْ 

ُ
يْك

َ
ــمْ حَريــصٌ عَل

ُّ
يْــهِ مــا عَنِت

َ
مْ عَزيــزٌ عَل

ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
مْ رَسُــولٌ مِــنْ أ

ُ
دْ جاءَك

َ
ق

َ
حفظ نمایند. آیاتی نظیر »ل

حَدِيثِ 
ْ

ا ال
َ
 بِهَاذ

ْ
وا

ُ
مِن

ْ
مْ يُؤ

َّ
ارِهِمْ إِن ل

َ
سَكَ عَلىَ ءَاث

ْ
ف

َّ
كَ بَاخِعٌ ن

َّ
عَل

َ
ل

َ
 رَحيمٌ«)توبه: 128(، »ف

ٌ
ف

ُ
 رَؤ

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
بِال

«)شعراء: 3(، دالّ بر این مدعا است 
َ

مِنِين
ْ

 مُؤ
ْ
وا

ُ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا

َ
سَكَ أ

ْ
ف

َّ
كَ بَاخِعٌ ن

َّ
عَل

َ
ا«)کهف: 6( و »ل

ً
سَف

َ
أ

که چه اندازه انبیای الهی و به ویژه پیامبر اســلام)ص( نســبت به مردم دلســوز و در انجام رسالت 
خویش اصرار داشــتند و از این که می دیدند تشــنه کامانی در کنار چشمه آب زلال قرآن و اسلام 

نشسته اند و باز از تشنگی فریاد  می کشند ناراحت بودند )مکارم، 1374، 15: 185(. 
ج- ترس پیامبران در برابر امور طبیعی: در کاربردهای قرآنی خوف از غیر خدا نیز به پیامبران 
نســبت داده شده است؛ زیرا ترس، واکنشــی طبیعی در وجود انسان است. خداوند در سه مورد 
وْجَسَ مِنْهُمْ 

َ
كِرَهُمْ وَ أ

َ
يْهِ ن

َ
صِلُ إِل

َ
يْدِيَهُمْ لات

َ
ا رَأى  أ مَّ

َ
ل

َ
از ترس حضرت ابراهیم)ع( خبر می دهد: »ف

 قالَ 
ً
قالوا سَــلاما

َ
لوا علیه ف

َ
وطٍ«)هود: 70(، »اِذا دَخ

ُ
وْمِ ل

َ
نا إِلى  ق

ْ
رْسِــل

ُ
ا أ

َّ
 إِن

ْ
ف

َ
خ

َ
وا لا ت

ُ
 قال

ً
ة

َ
خيف

 
ً
ة

َ
وْجَسَ مِنهْمْ خِيف

َ
أ

َ
بَشِــرُکَ بِغلامٍ عَلیمٍ«)حجر: 53-52( و »ف

ُ
وجَل اِنـــا ن

َ
 قالوا لات

َ
م وَجِلون

ُ
ا مِنک

ّ
اِن

مٍ عَلِيم«)ذاریات: 28(. بافت موقعیّتی این آیات حاکی از این اســت 
َ

لا
ُ
ــرُوهُ بِغ

َّ
 وَ بَش

ْ
ف

َ
 تخ

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

که فرشــتگان برای بشارت به فرزنددار شدن حضرت ابراهیم و هلاکت قوم لوط بر او به صورت 
مهمان وارد شدند و سلام کردند؛ امّا از خوردن گوساله بریانی که حضرت برای آنان آماده کرده 
بود، امتناع ورزیدند و او وقتی دید دستشــان به غذا نمی رســد، آن ها را نشناخت و از آنان ترسید. 
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ملائکه برای تســکین ترس او گفتند: »ما فرستادگان پروردگار تو هستیم و نزد تو آمده ایم تا به تو 
هلاکت قوم لوط و بشارت به فرزندی دانا را بدهیم« )طباطبایی، 1417ق، 12: 267(. 

تِ 
َ
والِيَ مِنْ وَرائِي وَ كان

َ ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ي خِف ِ

ّ
 در آیه ای دیگر درباره ترس زکریا )ع( آمده است: »وَ إِن

«)مریم: 5(. توجّه به سیاق آیه دربردارنده این معنا است که 
ً
دُنکَ وَلِیّا

َ
هَب لی من ل

َ
 ف

ً
تِي عاقِرا

َ
أ امْرَ

چون همسر حضرت  زکریا نازا و خودش نیز سالخورده بود و از اسباب عادی بچه دار شدن مأیوس 
شــده بود، احســاس ترس کرد؛ بنابراین از موهبت الهی تقاضای فرزند کرد )طباطبایی، 1417ق، 
14: 9(. درباره علّت این خوف آمده اســت که زکریّا از سرنوشت خاندان یعقوب بیم داشت که 
نکند آن ها شــریعت را رعایت نکنند و نظام دین را نگهداری نکنند، نه این که وارثی برای مالش 

داشته باشد )راغب، 1412ق: 303(. 
وجَسَ فی 

َ
ا

َ
بافت  زبانی برخی دیگر از آیات نیز بیانگر ترس حضرت موسی است. بنا به سیاق آیه »ف

ف...«)طه: 67(، زمانی که ساحران ریسمان ها و چوب دستی هایشان 
َ

خ
َ
لنا لات

ُ
 مو�شی ق

ً
ة

َ
فسه خیف

َ
ن

را انداختند و در اثر سحرشان در خیال موسی به نظر می رسید که حرکت می کنند. موسی از دیدن 
ی  منظره سحرآمیز احساس ترس خفیفی کرد )طبرسی، 1372، 7: 33(؛ همچنین سیاق آیه »قال رَبِّ
ون«)شعراء: 14(، بیانگر ترس موسی)ع( 

ُ
ل

ُ
ن یَقت

َ
 ا

ُ
خاف

َ
ا

َ
نبٌ ف

َ
یَّ ذ

َ
هُم عَل

َ
بون... وَ ل ِ

ّ
ذ

َ
ن یُک

َ
 ا

ُ
خاف

َ
ی ا

ّ
اِن

از مواجهه با فرعونیان اســت، البتّه ترس حضرت موسی از کشته شدن به دلیل ناتمام ماندن مسئله 
رسالتش بوده است، نه ترس از جان خویش )فیض کاشانی، 1415ق، 4: 31(. 

صْمانِ بَغــى  بَعْضُنــا عَلى  
َ

 خ
ْ

ف
َ

خ
َ
وا لا ت

ُ
زعَِ  مِنْهُمْ قال

َ
ف

َ
وا عَلى  داوُدَ ف

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
بافت موقعیّتی آیه »إِذ

راطِ«)ص: 22( نیز حکایت از ترس   وَ اهْدِنا إِلى  سَواءِ الصِّ
ْ
طِط

ْ
ش

ُ
حَقِّ وَ لات

ْ
نا بِال

َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
بَعْضٍ ف

حضــرت داود)ع( به هنگام دیدن بالارفتن قومی بدون اجــازه و از راه غیرعادی از دیوار محراب 
و وارد شدنشــان بر وی دارد. به همین جهت داوود)ع( از ورود آن ها به وحشــت افتاد. آن قوم به 
منظور تســکین ترس داوود)ع( به او گفتند: »نترس، ما دو طایفه متخاصم هســتیم که بر یکدیگر 

ظلم کرده  و برای دادرسی به حق نزد تو آمده ایم« )طباطبایی، 1417ق، 17: 191(. 
نکتــه  قابل توجّــه در بافت زبانی این گروه از آیات و جانشــینی کلمــات متفاوت جهت بیان 
مفهوم ترس در مرتبه معنایی پیامبران، حاکی از آن اســت که در آیاتی که بیانگر ترس پیامبران در 
برابر خداوند است، از ماده »خشی« و در آیاتی که بیانگر ترس طبیعی آن ها در مقابل حوادث و 
رویدادهای فراطبیعی و مادی است، از مشتقات ماده »خوف« و »فزع« استفاده شده است؛ زیرا 
خوف واکنشی طبیعی در برابر برخی حوادث است و انبیا نیز طبیعت بشری داشتند. ترس و دلهره 
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طبیعی به ســراغ موحّدین نیز می آید و با توحید منافاتی ندارد، پیامبران نیز به حکم بشــر بودن، از 
امور غیرمنتظره، وحشت می کردند. 

2-2. ترس در مرتبه مؤمنان
بعد از پیامبران، نزدیک ترین افرادی که توانســته اند وجود خویش را به خشــیت الهی آراســته 
کنند، مؤمنان هســتند. با توجّه به قراین  لفظی موجود در آیات قرآن، ترس در مرتبه معنایی مؤمنان 

بر دو گونه است: 
الف-ترس مؤمنان از خداوند: خشــیت الهی یکی از ویژگی های اساســی اهل ایمان به شمار 

اولئکَ هُمُ الفائِزون«)نور: 52(.
َ
قه ف

ّ
َ وَ یَت ّ

ه وَ یَخشَ الل
َ
 و رَسول

َّ
می رود: »وَ مَن یُطِع الل

ســیاق آیات 57-47 ســوره نور پیرامون روش منافقان و مؤمنان در عمل به حکم الهی  است. 
هنگامی که مؤمنان را به خدا و پیامبرش فرا خوانند تا میانشان داوری کند، سخنشان جز این نیست 
که شنیدیم و اطاعت کردیم. کسی که از خدا در فرایض و احکام و از پیامبر در هر چه امر فرماید، 
فرمان ببرد و از عذاب خدا بر گناهان گذشــته اش بترســد، از خشم خدا بپرهیزد و در زمان آینده 

مرتکب گناهی نشود، کامیاب است. 
آیه  مذکور به سه چیز دستور داده است: اطاعت خدا و رسول، ترس از خدا نسبت به گناهان 
گذشــته، پرهیز از غضب الهی در آینده )زمخشری، 1407ق، 3: 8(. فوز به معنی پیروزی و ظفر 
یافتن به خیر با حصول تندرستی )راغب، 1412ق: 647( و به معنی نجات و رستگاری آمده است 

)قرشی، 1377، 5: 211(. 
قراین لفظی آیات قرآن در زمینه رســتگاری بندگان، بیانگر این موضوع است که برای وصول 
به نجات باید از خداوند و فرســتادگانش پیروی کرد؛ زیرا انســان به تنهایی قادر نیســت که طی 
طریــق کند و انبیای الهی -که مظهر اســمای الهی بر روی زمین  هســتند-، بهترین راهنما برای 
آدمی هســتند. تقوای الهی، عبارت از پیروی از اوامر و نواهی الهی، موافقت با رسول اکرم)ص(، 
کســب خوبی ها و از بین بردن ناپاکی ها در وجود خویش اســت و ایمان به رســول، تبعیت تام از 
دستورات پیامبر همراه با تمایل قلبی است. از توجّه به بافت زبانی آیه و هم نشینی واژگان اطاعت 
از خدا و رســول با خشیت از خدا و تقوی، این نتیجه حاصل می شود که هر کس مطیع بی قید و 
شرط خدا و رسول او باشد و در عین حال، خشیت درونی و پروای بیرونی داشته باشد، به نجات 

نایل می شود. 
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رِيمٍ«)یس: 
َ

جْرٍ ك
َ
فِرَةٍ وَ أ

ْ
رْهُ بِمَغ ِ

ّ
بَش

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
 بِال

َ
حْمَان �شِىَ الرَّ

َ
رَ وَ خ

ْ
ك ِ

ّ
بَعَ الذ

َّ
نذِرُ مَنِ ات

ُ
مَا ت

َّ
آیه »إِن

11(، بیانگر ترس توأم با رجای الهی مؤمنان اســت. در این آیــه، حوزۀ معنایی واژه های »انذار«، 
»تبشــیر«، »رحمان« و »مغفرت« از ارتباط معنایی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند. ســیاق آیات 
قبلــی درباره افرادی بود که به هیچ وجه آمادگی پذیــرش انذارهای الهی را ندارند و انذار و عدم 
انذار در برابر آن ها یکسان است »سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم«؛ امّا آیه مورد بحث از گروه 
دیگری سخن می گوید که برعکس، قلوب آن ها پذیرای انذار و تهدیدهای الهی ا ست. صدرای 
شیرازی در این خصوص معتقد است که خشیت مؤمنان به معنای ترسی از روی معرفت آمیخته با 
رجا اســت و این همان حالتی است که عبد را در مقام عبودیّت نگه می دارد. معنای آیه این است 
که پیامبر)ص( فقط شــخصی را می تواند انذار کند که تابع قرآن بوده و زمان تلاوت آیات، دلش 
بدان متمایل شــده و از رحمان خشــیت آمیخته با رجا داشته باشد. او کسی است که در باطنش 
چنان هیبت و عظمت خداوند بر قلبش مستولی گردیده و با وجودی که رحمت و فیض او را در 
موجودات مشــاهده می کند، باز هم لرزان اســت )صدرالمتألهین، 1366، 5: 27(؛ امّا از  سویی، 
خداوند با قرار دادن مؤمنان در شرایط و موقعیّت های مختلف، آن ها را مورد امتحان قرار می دهد: 
ابِرینَ *  رِ الصَّ

ّ
مَرَاتِ وَبَشِ

َّ
سِ وَ الث

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْوَالِ وَ الا

َ
صٍ مِنَ الا

ْ
ق

َ
جُوعِ وَ ن

ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ

ْ
مْ بِ�شَیْ ءٍ مِنَ ال

ُ
ک

َّ
وَن

ُ
بْل

َ
ن

َ
»وَل

هِمْ وَ رَحْمَه  وَاتٌ مِنْ رَبِّ
َ
یْهِمْ صَل

َ
ولــئِکَ عَل

ُ
 * ا

َ
یْهِ رَاجِعُون

َ
ـا اِل

َّ
  وَ اِن

ّ
الل

َّ
وا اِن

ُ
ال

َ
صَابَتْهُمْ مُصیبَه ق

َ
ا ا

َ
ذینَ اِذ

َّ
ل

َ
ا

دُونَ«)بقره: 155-157(. در این آیه انواع بلاهایی که برای بشر پیش می آید، 
َ
هْت

ُ ْ
ولــئِکَ هُمُ ال

ُ
وَ ا

از ترس، ناامیدی و افســردگی که ناراحتی های روحی اند و گرسنگی که جسمی است و کاهش 
در مال، جان، ثمراتِ کشــت و زرع و... همه را بر می شــمرد و به صابران که هنگام رویارویی با 
مشــکلات، شــکیبایی می ورزند، بشــارت به صلوات، رحمت و هدایت الهی می دهد. از طرف 
ا 

َ
ن  رَبُّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
دیگر، به آن هایی که در مسیر الهی استقامت ورزیدند، بشارت داده می شود: »إِنَّ ال

وعَدُون * 
ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
تیِ ك

َّ
ةِ ال

َّ
 بِالجَن

ْ
بْشِــرُوا

َ
حزَنوا وَ أ

َ
ــخافوُا ولات

َ
ـ
َ
 ت

ّ
لا

َ
 أ

ُ
ة

َ
لائِک

َ
یهِمُ ال

َ
لُ عَل

َ
ز

َّ
ن
َ
ت

َ
 ت

ْ
امُوا

َ
ق

َ
مَّ اسْــت

ُ
ُ ث اللَّ

 
ً

زُلا
ُ
*ن

َ
عُون دَّ

َ
مْ فِیهَا مَا ت

ُ
ك

َ
مْ وَ ل

ُ
سُك

ُ
نف

َ
هِی أ

َ
ت

ْ
ش

َ
مْ فِیهَا مَا ت

ُ
ك

َ
خِرَةِ وَ ل

َ
يَا وَ فىِ الا

ْ
ن حَيَوةِ الدُّ

ْ
مْ فىِ ال

ُ
ك

ُ
وْلِيَاؤ

َ
نحَنُ أ

حِيم«)فصلت: 30-32(؛ زیرا کســی که ایمان به آخرت دارد و عمل صالح انجام دهد  ورٍ رَّ
ُ

ف
َ
نْ غ مِّ

وُا 
َ
لاه وَ آت قامُوا الصَّ

َ
الِحاتِ وَ أ وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذينَ آمَن

َّ
هیچ ترســی از گذشته و آینده ندارد: »إِنَّ ال

«)بقره: 277(. 
َ

ون
ُ
یْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَن

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
هِمْ وَ لا خ دَ رَبِّ

ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
هُمْ أ

َ
كاه ل الزَّ

یکی از ویژگی های اساسی اولیای الهی این است که خوف و حزن در آنان راه ندارد. خوف 
و ترس همیشه از آنجا سرچشمه می گیرد که نفس احتمال ضرری را بدهد. تحقّق خوف و اندوه 
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زمانی قابل تصوّر است که آدمی برای خود، ملک و یا حقی نسبت به آن چیزی که از آن خوف 
و اندوه دارد، قائل باشــد؛ مانند مال، فرزند و مقام. هرگاه کســی مالک حقیقی همه هســتی و 
تک تک موجودات را تنها خدا بداند، قطعاً خود را نیز مالک چیزی نمی داند تا با از دست دادن 
یا به دســت آوردن آن گرفتار خوف یا اندوه شــود )طباطبایی، 1417ق، 10: 90(. چنین کسی به 
دنیا تعلّق ندارد )طیب، 1378، 6: 416 – 417(، البتّه این نداشتن خوف و اندوه به استثنای مواردی 
اســت که خداوند از انسان خواسته است تا در مورد آن ها خوف داشته باشند؛ مانند ترس از فوت 
شدن کرامت و نگرانی برای انجام درست فرامین الهی. هر یک از این خوف ها مراحلی از تسلیم 
شــدن است. این نوع از خوف مثبت و مثمر ثمر است؛ زیرا بنده را از نافرمانی خدای عالمین باز 

می دارد )طوسی، بی تا، 5: 401(. 
از هم نشینی واژگان »الله، رب، استقامت و نزول ملائکه، عدم خوف و حزن مومنین« روشن 
می شــود که کســانی که صاحب اختیار مطلق خویش را »الله« بدانند و با زبــان به آن اقرار و در 
دل به آن ایمان و نســبت به آن معرفت داشــته و در این راه اســتقامت داشته باشند، هرگز به جاده  
ضلالت منحرف نخواهند شد، از جانب خدا یاری گردیده و توسّط ملائکه بشارت داده می شوند 
تا هیچ گونه ترســی به خویش راه ندهند که در ســایه رحمت الهی در امنیّت به سر خواهند برد و 
وليّ ایشان ملائکه هستند. هم نشینی مغفرت و رحمت الهی در انتهای آیه، حاکی از آن است که 
خدواند هراس و ناراحتی را از دل دوســتان خویش برطرف می کند. خطاهای آنان را می بخشــد 
و نعمت های بهشــت را که جلوه ای از رحمت رحیمی، کمال و هدایت است را شامل حال آن ها 

می کنند. 
یهِم 

َ
لِیَت عَل

ُ
وبُهم وَاِذا ت

ُ
ل

ُ
ت ق

َ
 وَجِل

ّ
کرَالل

ُ
ونَ اِذا ذ

ُ
ؤمِن

ُ
ما ال

َّ
در همین لایه باز آمده است: »اِن

ولئِکَ هُمُ 
ُ
ون ا

ُ
قناهُم یُنفِق

َ
 وَممّا رَز

َ
 الصَلاة

َ
ذین یُقیموُن

َّ
ل

َ
لون ا

َّ
وَک

َ
هِم یَت  وَعَلی رَبِّ

ً
هُ زادَتهُم ایمانا

ُ
آیات

ریمٌ«)انفال: 4-2( ســیاق آیات پیرامون حکم 
َ

 وَرِزقٌ ک
ٌ
هِم وَمَغفِرَة هُم دَرَجاتٌ عِندَ رَبِّ

َ
 ل

ً
ا

ّ
ون حَق

ُ
ؤمِن

ُ
ال

انفال و ویژگی های مؤمنان اســت. در این آیات به بیان پنج ویژگی اساســی مؤمنان می پردازد که 
در ذکر آن رعایت ترتیب واقعی شده است. نخستین ویژگی  ایشان آن است که زمانی که نام خدا 
برده  می شــود، ترس و وجل در وجود ایشــان جریان می یابد، هرگاه نور ایمان به طور تدریجی بر 
قلب بتابد، قلب متأثّر می شود و ترس و خشیت به هنگام ذکر الهی به او دست می دهد. پیوسته این 
ایمان افزایش می یابد تا آن که به مرحله یقین می رســد. مقام پروردگار و مقام خویش را می شناسد 
و بنده در عبودیّت خالص می شود که شیوه عملی آن نماز است و به برطرف کردن حوائج مردم 
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اقدام می کند که همان انفاق مال و علم است )طباطبایی، 1417ق، 9: 10-12(. 
وبُهُمْ«؛ یاد خداوند، دل های مؤمنان را 

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ت

َ
ُ وَجِل كِرَ اللَّ

ُ
خداوند در این آیه می فرماید: »إِذا ذ

وبُ«؛ با یاد خداوند، 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِــنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

رِ اللَّ
ْ

لا بِذِك
َ
مضطــرب می کند، ولی در جای دیگر می فرماید: »أ

دل ها آرام می گیرد. این دو آیه با هم منافاتی ندارند؛ زیرا در یك جا، ترس از عظمت خداوند است 
و در جای دیگر، اطمینان به خداوند است. پس یاد قهر و عقاب الهی دل مؤمن را می لرزاند و با یاد 
لطف و مهر الهی، دلش آرام می گیرد )قرائتی، 1383، 3: 267(. این ترس به خاطر مسئولیّت هایی 
است که بر دوش دارند و شاید در انجام آن کوتاهی کرده اند و به خاطر درك مقام با عظمت خدا 
اســت که انســان در مقابل عظمت خائف می گردد )طباطبایی، 1417ق، 14: 374(. این ویژگی 
مؤمن در آیات دیگری نظیر آیه 60 مؤمنون و 35 حج نیز بیان  شده  است. هم نشینی »وجل قلوب« 
با صبر، انفاق و معاد رســاننده این نکته اســت که مؤمنان -که نمونه بارز تسلیم شــدگان در برابر 
خدا هستند-، عظمت الهی را درک کرده و در برابر دستورات خدا متواضعند؛ زیرا معتقدند که به 
زودی به ســوی پروردگارشان بازگشت خواهند کرد. از این رو دربرابر قضایش صبر دارند و رابطه  

خود را با خدا و خلق او محکم نگه می دارند. 
«)مؤمنون: 57( در همین راستا است. سیاق آیات 

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش م مُّ يَةِ رَبهِّ

ْ
ش

َ
نْ خ ذِينَ هُم مِّ

َّ
آیه »انَّ ال

بیانگر این اســت که ثروت مشــرکان نشانه حمایت خدا از آنان نیســت، بلکه برای بیشتر عذاب 
کردن ایشــان و مسارعت در خیرات آن اعمال صالحی اســت که خداوند به مؤمنان -که دارای 
ویژگی های خاصی هستند- توفیق انجام آن را داده است. یکی از صفات بیان شده مؤمنان در این 
آیه، این است که خدای سبحان را »رَبّ« خود گرفته اند. ربّی که مالك و مدبّر امرشان است؛  در 
نتیجه مؤمنان هم از او خشــیت دارند و هم دوستش می دارند؛ چون نجات و سعادتشان به دست 
او است )طباطبایی، 1417ق، 15: 39(. »خشیت« بیشتر جنبه قلبی دارد و »اشفاق« جنبه عملی 
را شــامل می شــود. ذکر این دو به صورت علّت و معلول در آیه روشــن می گردد. اشفاق مرحله 
تکامل خشــیت است که در عمل اثر می گذارد و به پرهیز از گناه و انجام مسئولیت ها وا می دارد 

)مکارم، 1374، 14: 263(. 
هم نشــینی کلمات ربّ، خشــیت و اشــفاق حاکی از این اســت که خوف توأم با محبّت از 
مقتضیّات ایمان و معرفت به ارباب نشأت می گیرد. کسی که خدا را به عظمت و توانایی شناخت، 
از هیبت و اقتدار او هراسان است و در امر او مخالفت نمی ورزد و هر کس خدا را به کرم، رأفت 
و مهربانی شــناخت، به او امیدوار و از فضل و احسان او خشنود است. تساوی این دو، اعتدال و 
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حدّوســط ناامیدی از کرم حق تعالی و غرور نفس به رحمت، فضل و احسان غیرمتناهی او است 
)امین، بی تا: 144(. 

 
َ

ــن خاف
َ
مّا مَـ

َ
در این آیه نیز ورود به بهشــت را به عنوان یک از آثار ترس الهی بیان می کند: »وَا

أوَی«)نازعات: 41-40(. با توجّه به بافت زبانی 
َ
 هِیَ ال

َ
ة

َ
اِنَّ الجَن

َ
فسَ عَنِ الهَوی ف

َ
هَی الن

َ
ه وَن مَقامَ رَبِّ

و قراین  لفظی این آیه، شــرط اول بهشتی شــدن، خوف ناشی از معرفت مقام پروردگار و ترسیدن 
از مخالفت فرمان او اســت و شــرط دوم، تســلّط بر هوای نفس و بازداشتن آن از سرکشی است؛ 
زیرا همه گناهان، مفاسد و بدبختی ها از هوای نفس سرچشمه می گیرد؛ بنابراین ترس از خداوند، 
گذرگاهــی برای تطهیر نفــس از پلیدی ها و مرتبت و منزلتی در مدارج پاکســازی نفس از اوهام 
اســت تا آرامش، امنیّت و آسایش برای نفس و روان انسان بارور گردد و فرد با ایمان از طریق آن 
از هر گونه احسان، رحمت و تفضّل الهي بهره مند شود و در نهایت، چنین ترسی زمینه امیدواری 

را در آدمی به وجود  آورد. 
ب- ترس مؤمنان از عذاب روز قیامت: ترس از عذاب روز قیامت از جمله مواردی 
ارِ وَ مِنْ 

َّ
لٌ مِنَ الن

َ
ل
ُ
وْقِهِمْ ظ

َ
هُمْ مِنْ ف

َ
 است که خداوند به واسطه آن مؤمنان را انذار داده است: »ل

 يَعْبُدُوها وَ 
ْ

ن
َ
 أ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
بُــوا الط

َ
ن

َ
ذِينَ اجْت

َّ
ونِ * وَ ال

ُ
ق

َّ
ات

َ
 بِــهِ عِبــادَهُ ياعِبــادِ ف

َُّ
 الل

ُ
ــوِّف

َ
ــلٌ ذلِــكَ يُخ

َ
ل
ُ
حْتِهِــمْ ظ

َ
ت

ذِينَ 
َّ
ولئِكَ ال

ُ
هُ أ

َ
حْسَن

َ
بِعُونَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
رْ عِبادِ * ال ِ

ّ
بَش

َ
رى  ف

ْ
بُش

ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل

ى اللَّ
َ
نابُوا إِل

َ
أ

بابِ«)زمر: 18-16(. 
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ولئِكَ هُمْ أ

ُ
ُ وَ أ هَداهُمُ اللَّ

بافت و ســیاق آیات یازدهم تا بیستم می رساند که از پیامبر خواسته  شده است تا به گوش امّتش 
برســاند که خود نیز همانند دیگر مردم از طرف خداوند دستور گرفته تا به دعوت خدا پاسخ مثبت 
بدهد و خدا را عبادت کند. اضافه بر این، او باید نخســتین کســی باشــد که در برابر فرامین الهی 
تســلیم می شود، چه مردم دعوتش را بپذیرند و یا به آن پشــت کنند. به همین دلیل، مردم نباید این 
طمع را داشــته باشــند تا آن جناب برخلاف دعوتش عمل  کند و سیره اش مخالف دعوتش باشد. 
حضرت محمد)ص( تحت چنین شــرایطی، مردم را به ســمت خدا فرامی خواند و کفّار را انذار و 
عباد تقوی پیشــگان را بشارت می دهد. در آیه  مورد بحث، در ادامه برشمردن نقمت ها و عذاب های 
خاســرین، احاطه شدن گنهکاران توسّط آتش جهنم را یکی از عذاب های آنان معرّفی می کند. در 
ادامه این وعید ها را تخویفی برای مؤمنان به شمار آورده تا از سرانجام مشرکان درس عبرت بگیرند و 
از چنین عاقبتی بترسند و به سمت توحید و طاعت خالصانه  خدا روی آورند. تعبیر به »عباد« و اضافه  
آن به »الله« آن هم به صورت مکرّر در این آیه، حامل این معنا است که حتّي تهدید های پروردگار به 
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قهر و عذاب خویش در آیات قرآن، از روی لطف و رحمت او است تا مبادا بندگانش غیر از خودش 
را انتخاب کنند و دچار سرانجام تلخ شوند )میبدی، 1371، 8: 395؛ آلوسی، 1415ق، 12: 241(. 

در ســتایش بندگان شایسته، ابتدا اجتناب آنان از طاغوت را بیان می کند. اجتناب از طاغوت، 
دوری از هر گونه شــرک و بت پرستی، تسلیم در برابر حاکمان جبّار، هر گونه  ستم کاری و حتّی 
هواهای نفســانی را شامل می شــود. عبادت طاغوت تنها به معنای رکوع و سجود نیست، بلکه هر 
گونه فرمانبری و تســلیم را نیز در برمی گیرد )طباطبایی، 1417ق، 17: 249( و انابه آنان به سمت 
خدا را انابه به معنای قرار گرفتن در محلی و یا جایی با قصد و اختیار دانســته اند و انابه به ســمت 
خداوند به این معنا است که عبد با اختیار و قصد خویش به سمت معبود یگانه  خود روی  آورد و 
برخی انابه را بازگشــت به سمت خدا همراه با توبه و اخلاص در عمل معنا کرده اند )مصطفوی، 
1360، 12: 269- 270( و ایــن معانی اشــاره به این دارد که صرف نفی خدایان، دیگر ارزشــی 
ندارد، آنچه مفید اســت آن اســت که آدمی بین نفی ما سوی الله با اثبات خدای یگانه جمع بندد 
)ابن عربی، 1422ق، 2: 200(. در ادامه از پیامبر خواسته شده است تا این بندگان را بشارت دهد. 
تکرار کلمه  عبد نشان از شرافت، کرامت و احترام آنان دارد و خداوند »عباد« را به خودش اضافه 
کرده اســت تا ویژگی عبودیّت و عبد خدا بودن را پررنگ کرده باشد تا دیگران تشویق شوند که 

به این سمت روی آورند و رهنمون شوند )گنابادی، 1408ق، 4: 5(. 
هم نشینی تخویف با عبادالله نشان از این مطلب دارد که خداوند عذاب های رسیده بر امّت های 
گذشــته را بر می شــمارد و آن را تخویفی برای عبادالله می داند تا از عاقبت شــوم گناهکاران بیم 
داشــته و به ســمت اعتقادات و اعمال آن ها نروند؛ زیرا ترســیدن از چیزی، باعث احتیاط بیشتر 

می شود و این ترساندن به دلیل خیر رساندن به خودشان است. 

3-2. ترس در مرتبه کافران
کافران در زمره کســانی  هستند که نسبت به انذارهای الهی بی توجّه اند و یکی از ویژگی های 
خِرَة«)مدثر: 53(. بافت زبانی این 

َ
 ال

َ
ون

ُ
 بَل لا یَخاف

ّ
لا

َ
ایشان عدم بیم آنان از روز قیامت است: »ک

آیــات علل مخالفت کافران با معارف قرآن را در 1- احســاس تنفّــر از تعالیم فطری قرآن )مدثر: 
51-49( ، 2- تکبر در برابر رســول خدا )مدثر: 52( ، 3- باور نداشتن روز قیامت و جهان دیگر 
)مدثــر: 53( ، 4- عدم تمایل به بهره منــدی از معارف قرآن )مدثــر: 56-54( معرّفی می کند. 
در ســیاق آیات مذکور این ســوره، بعد از آن که از وعده و وعید پروردگار در حق دو گروه حق 
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و باطل ســخن رفته اســت، از اعراض کفّار از قرآن و تنفّرشــان از حق صریح و آشــکار، اظهار 
تعجــب می شــود؛ زیرا عکس العمل عقلانــی در برابر این همه نعمت پس از روشن شــدن وعده 
و وعید هــای خداوند، اجابت دعوت حق اســت. آنان از قرآن رویگــردان بودند، به این دلیل که 
رســالت پیامبر)ص( را نپذیرفته بودند و انتظار داشــتند که وحی الهی عوض نزول بر یک تن، بر 
تک تک ایشان فرود آید. خداوند در این آیه، سبب سرکشی این گروه و متذکّر نشدنشان را توجّه 
نکردن به آخرت می داند. در واقع توقّع نزول کتاب یک بهانه اســت تا خود را از قید دعوت دین 
رها ســازند. علّت اصلی کفر و تکذیب رسالت پیامبر)ص( آن است که نگران امور اخروی خود 

نیستند و اگر نگران بودند، ایمان می آوردند )طباطبایی، 1417ق، 20: 100(. 
در ســیاق واژگانــی این آیات خصیصۀ عدم نگرانی در ارتباط بــا امور آخرت با گروه کافران 
هم نشین شده و این نگران نبودن حکایت از امنیّت دارد و چون آنان درباره چیزی که باید نگران 
باشــند، بیمی ندارند و نفسشــان مطمئن اســت، خود را در ورطۀ امنیّتی کاذب قرار داده اند که 
نتیجه ای جز خســران به دنبال نخواهد داشــت. این احساس امنیّت آن ها برگرفته از نقصان اندیشۀ 

ایشان در امور و آیات جهان آفرینش است. 
امنیّت خاطر انســان در دنیا از آخرت و سرنوشت نهایی که در نتیجۀ بی توجهی بدان به وجود 
آمده، باعث می شــود که شــخص در نافرمانی از خدا در دنیا، جسور شود و رفتار های نامناسبی 
از خود نشــان دهد و در نتیجه، از امنیّت راســتین خود در دنیا و آخرت، فاصله بگیرد. این نوع از 

امنیّت که می توان آن را امنیّت کاذب نامید، از نگاه قرآن نکوهش شده است. 
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»قتر« به معنای معاش سخت )طریحی، 1375، 3: 447( و کم کردن هزینه و نفقه، تنگ نظری 
در معیشــت و خرج زندگی و در مقابل اسراف و توسعه است )راغب اصفهانی، 1412ق: 655( 
فاقِ«  به معنای ترس از فقری است که بر اثر کثرت انفاق -به پندار آن ها- 

ْ
ن ِ

ْ
 ال

َ
يَة

ْ
ش

َ
تعبیر به  »خ

حاصل می شــود )مکارم، 1374، 12: 305(. این ترس یکی از ریشــه های بخل اســت )قرائتی، 
1383، 7: 124(. خداوند در این آیه، کافران را بر جلوگیری و کارشکنی در پیشرفت دعوت انبیا 
)ع( بر منع از رسالت بشر توبیخ می نماید )طباطبایی، 1417ق، 13: 211( و از آنجا که آن ها اصرار 
داشــتند که پیامبر نباید از جنس بشــر باشد، یك نوع حســادت و بخل مانع از این می شد که باور 

کنند ممکن است خدا این موهبت را به یک انسان بدهد )مکارم، 1374، 12: 301(. 
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نتیجه گیری
ترس از خداوند در موقعیّت های متفاوت یکی از راهکارهای تربیتی در جهت نیل به کمال و 
متخلّق شــدن به اخلاق الهی است. این مفهوم در مراتب انسانی مختلفی مانند پیامبران، مؤمنان، 

کافران جایگاه و نقشی متفاوت دارد. 
در مرتبه پیامبران، ترس نشــانگر آن اســت که انبیا در اثر مجاهدت و پی جویی از حقیقت و 
نترســیدن از حتمیّات باطل، اهلیّت یافته  و با حربه ایمان و تقــوا با انحراف های اهل باطل مبارزه 
کرده  و این برگرفته از دستورات خداوند مبنی بر ترك اطاعت از کفّار و علم و حکمت او است. 
ترس در مرتبه مؤمنان، نشــانگر آن اســت که ایشــان صاحب اختیار مطلق خویش را »الله« 
دانسته و تنها از او و عذاب او می ترسند، با زبان به آن اقرار و در دل به آن ایمان و معرفت دارند، 
در این راه اســتقامت  ورزیده و هرگز به جاده  ضلالت منحرف نشوند. ایشان از جانب خدا یاری 
داده می شــوند و ملائکه به آن ها بشــارت می دهند که هیچ خوف و ترسی به خویش راه ندهند و 

در سایه رحمت الهی در امنیّت به سر ببرند. 
خصیصه   عدم نگرانی در ارتباط با امور آخرت با گروه کافران هم نشــین  شــده و همین عدم 
نگرانی حکایت از امنیّت دارد و چون آنان درباره چیزی که باید نگران آن باشند، بیمناک نبوده 
و نفسشان مطمئن است، خود را در ورطه  امنیّتی کاذب قرار داده  که نتیجه ای جز خسران به دنبال 
نخواهد داشت. عدم شناخت صحیح نسبت به پروردگار و در نتیجه ایمان نیاوردن به او، منجر به 
انجام رفتار ناشایســت در پیشگاه خدا و سرکشی در برابر وی می شود و نتیجه  ای که این نافرمانی 

به بار می آورد، سلب امنیّت شخص در دنیا و آخرت است. 
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